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  مقدمه
ــوهن    ــاس كـ ــاب ) 1962(تومـ در كتـ

اعـلام داشـت كـه      » ساختار تحول علـم   «
جـايي  ه  ب تفكرات و تحولات مهم علمي با جا      

ــارادايم ــان مــي پ ــا جري ــارادايم. يابنــد ه ــا پ ه
ل انـسان هـستند؛     نمايي براي حـل مـسائ     راه

ــارچوب ــسان در چ ــارادايان ــي پ ــشد م م ، اندي
هـر پـارادايم   . كنـد  فهمـد و قـضاوت مـي    مـي 

ن محـدوده   اي را تعريف كـرده و در آ        محدوده
ــشرحاكم    ــسائل ب ــراي درك م ــدي را ب قواع

زمـان  ،  سازد و هرگاه از ايـن كـار بازمانـد          مي
مرگ آن فـرا رسـيده و بـا پـارادايم جديـدي             

ــد   ــد ش ــايگزين خواه ــاني (ج ــان وكي ، غفاري
ا نقــش هــ ارادايمپــ، بــه گــواه تــاريخ. )1384

، ل هر علمي  محوري در شناسايي و حل مسائ     
. اند داشته  و سازمان  از آن جمله علم مديريت    

ل سـازماني  مـسائ ل به ويژه  مسائبرخي از اين  
ثيرپذيري از تحولات اجتماعي از قابليـت       با تأ 

نقـش  ،  از ايـن رو   . ردارندتحول بيشتري برخو  
 ل جديد به ويـژه    ي مسائ ها در شناساي   پارادايم

 و   بـودن آنهـا    ور  پايـه با درنظرگرفتن خاصيت    
حـساسيت بيـشتري    ثر  هـاي مـؤ     حـل   ارائه راه 

م انبوه تحقيقاتي كه پيرامـون      به رغ . طلبد مي
بـا   اما هنوز . اند مسائل سازماني صورت گرفته   

ــازمان   ــري در س ــديريت و رهب ــران م ــا  بح ه
 زيـادي وجـود     هاي و پديده  لمسائ. ايم  مواجه

ر جديـد نيازمنـد راه      كه به اقتضاي عص    دارند
 در حالي . هاي جديد در آن زمينه هستند      حل
ثيرپذيري از پارادايم   تحقيقات موجود با تأ   كه  

گرايانه و كمي صـرفاً        تجزيه حاكم با رويكردي  
هاي برخاسته از     زمون نظريه ل و آ  به حل مسائ  

كوشند تا ايـن    ديگر معطوف شده و مي  ور  پايه
 را بـه    هـاي بـه دسـت آمـده        حلل و راه  مسائ

هـا و     فارغ از پيچيـدگي   ،  هاي ما   خورد سازمان 
  . بدهند ور پايهمسائل 

چـالش اساسـي    ،  با توجه به مراتب فـوق     
 ايـن اسـت      و سـازمان   محققان حوزه مديريت  

بـومي و مبتنـي   اي  نظريـه توان  چگونه ميكه  
 و كاركنـان و  هـاي زيـسته مـديران      بر تجربـه  

ــا مــسائ و شــرايط و هــا  زمينــه، لمتناســب ب
بـدون  . هاي ايراني ارائه نمـود    ت سازمان تحولا
يـي  گرا پارادايم اثبات ارچوب  صرفاً در چ  ،  شك

هــاي  كــه بــيش از نــيم قــرن اســت بــر روش
،  سايه افكنده است    و سازمان  تحقيق مديريت 

، از ايـن رو   . ال پاسـخ داد   توان به اين سـؤ      نمي
تعريف پـارادايم جديـدي كـه مفروضـات آن          

الات ؤقبيـل س ـ  شرايط و الزامات پاسخ به اين       
، هـاي معاصـر فـراهم نمايـد        را براي سـازمان   

، در ايـن مقالـه    . ضرورتي اجتناب ناپذير است   
هـاي فلـسفي      پـارادايم  با نگـاهي اجمـالي بـه      

ضـرورت گـذر از پــارادايم   ، يـق زيربنـايي تحق 
گرايي به تفسيرگرايي مورد بحـث قـرار         اثبات
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 بـه  1ور  پايـه ريـه   شناسـي نظ   د و روش  ري ـگ يم
 هـاي تحقيـق كيفـي بـه         روش مثابه يكـي از   

جايگـاه  ،  تدر نهاي ـ . شـود  تفصيل اشـاره مـي    
ــه   ــژوهش نظري ــهروش پ ــات ور پاي  در مطالع
  . سازماني بحث خواهد شد

  فلسفي تحقيقهاي  پارادايم -1 
انتخـاب  ،  علـوم انـساني   هاي    در پژوهش  

رويكرد پژوهش براي پي بردن به واقعيت بـر         
ــرا    ــت؛ زي ــتوار اس ــسفي اس ــدگاه فل ــه دي پاي

از را  هاي زيربنايي    الؤژوهشگران پاسخ به س   پ
ماهيـت  «،  »ماهيـت چيـست؟   «جمله اينكـه    

چگونه اين شناخت بـه    «و  » شناخت چيست؟ 
 مفـروض ،  بـه طـور ضـمني     » آيـد؟   مي دست
پيوند مفروضات  . )1384،  بازرگان(پندارند   مي

معرفـــت شناســـي و  ، شـــناختي هـــستي
شناختي با استناد به ايده مهم هيچكاك        روش

) 2000،  بـه نقـل از كـوهن      ،  1995 (2و هيوز 
ــات      ــه مفروض ــت ك ــب اس ــن مطل ــد اي مؤي

شناختي زيربنـاي مفروضـات معرفـت        هستي
اختي شــن انــد و مفروضــات معرفــت شــناختي

شـناختي و    ساز ظهـور ملاحظـات روش      زمينه
گر قواعـدي   اين ملاحظات به نوبه خود ترسيم 

هـاي عملـي پـژوهش     هستند كه بـه تكنيـك     
،  ايــن اســتدلالايــهبــر پ. شــوند مربــوط مــي

                                      
1. Grounded Theory 
2. Hitchcock & Huges 

توان  هاي فلسفي پيرامون روش را مي     پارادايم
ــه  ــه س ــي ب ــات گراي ــي اثب ــته كل ــسا ، دس پ

گرايــي و تفــسيري طبقــه بنــدي كــرد  اثبــات
كـــانون توجـــه . )1385، شـــعباني وركـــي(

اس و يــ بــر قيشــناخت مبتنــ، انيــگرا اثبــات
 ين ـيت ع ي ـك واقع يه عنوان   ده ب يمشاهده پد 

 عيــت امــري؛ واق)1380، دنهــارت(اســتمجز
به . شود عيني و مستقل از پژوهشگر فرض مي     

توان از طريـق عمليـاتي كـردن       كه مي  طوري
بـدون آلـوده شـدن بـا        ،  عيني تحقيق  فرايند
ــرد  ارزش ــان(هــاي محيطــي كــشف ك ، بازرگ
هاي اجتماعي   واقعيت،  از اين ديدگاه  . )1384

ــي ــوانين  ، و فيزيك ــشمول ق ــررات از م و مق
   كـشف شـدني    اي هستند كه  شده تعيين  پيش  
علاوه ه  ب. )1387،  محمدپور و ايمان  (ندشاب  يم

هـا و     طـور انحـصاري بـر روش      ه  اين رويكرد ب  
ــايجي متمر ــزنت ــيك ــه پرســش از    م شــود ك

ــژوهش را مجــاز  ــدهاي پ . شــمارد  نمــيفراين
 پـذيرش ادعـاي     پژوهش از اين نگاه متـضمن     

اي  ست كه مجموعه  گرا  معرفت شناختي اثبات  
ن استقلال جهان و    از قواعد منطقي براي تبيي    

كنــد و  هــاي اجتمــاعي آن ارائــه مــي فعاليــت
شــعباني (توانــد دربــاره آنهــا داوري كنــد مــي
  . )1385، وركي
قـات  ي بر تحق  ييگرا  م اثبات ي پارادا هسلط 

ستم ي ـژه در اواسط قرن ب    يوه   ب يعلوم اجتماع 
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 يح رفتـار اجتمـاع    يت آن در توض   يو عدم كفا  
انتقـادات  م  ين پارادا يموجب شد تا امروزه بر ا     

 يهمچون در نظر نگـرفتن بـسترها      ( يا  عمده
ات يــهـا و ن  نقـش ارزش ، يخي و تـار يفرهنگ ـ
ــ ــث    يدرون ــه مباح ــه ب ــدم توج ــراد و ع  اف

در جهــت رفــع  .  وارد شــود)يباشــناختيز
 يهــا  حركــتيــي اثبــات گرايهــا تيمحــدود
ن آنهـا   يتـر   صورت گرفت كه از مهـم      يمختلف
ــارادا.  اســتي اجتمــاعيري تفــسيتئــور م يپ
 ادمونــد يشه در كــار فلــسفيــ رييرگرايتفــس

 ي بـرا  ي فلـسف  ييهوسرل مبنا . دارد 3هوسرل
كـرد كـه بتوانـد        ي جـستجو م ـ   يعلم يبررس

كـه  را   ي اسـتدلال  يهـا   هي ـهـا و پا    فـرض  شيپ
زد و  ي ـفـرو ر  ،   بر آن بنا شده بـود      ييگرا  اثبات
 عمل انسان   ي از معن  يماً به طرف درك   يمستق

ــد  ــت كن ــارت(حرك ــع در م. )1380، دنه وض
يعنـي  ،  گرايي فت شناختي متضاد با اثبات    معر

اين فرض وجود دارد كه     ،  رويكرد تفسيرگرايي 
 واقعيت اجتماعي بـه وسـيله افـرادي سـاخته        

ها   اين سازه . شود كه در آن مشاركت دارند      مي
يعني اسناد معناهـايي بـه      ،  به شكل تفسيرند  

 بنا بـر  . )1383،  عابديني(اند   تماعيمحيط اج 
از آنجا كـه منبـع و       ،  ههاي اين ديدگا   مفروضه

مرجع نهايي هرگونه ساخت و ساز و تغيير در         
 پـس   همان انـسان اسـت؛    ،  واقعيات اجتماعي 

                                      
3. Edmund Husserl  

ها از واقعيات تغيير در واقعيـات و         درك انسان 
. چگونگي معنادار كردن آنها بسيار مهم اسـت     

ــر ــن منظ ــواره  ، از اي ــاعي هم ــات اجتم واقعي
ا ه ـ از آنجـا كـه انـسان     . درحال شدن هـستند   

ــي  خلا ــاوتي را م ــات متف ــه واقعي ــازند قان ، س
از واقعيات  هيچ مدل عام و فراگيري      ،  بنابراين

ها بـر    بلكه اين مدل  ،  نيز وجود نخواهد داشت   
شــرايط و ، هــا وضــعيت، هــا اســاس موقعيــت

تجربيات افراد درگيـر متفـاوت خواهنـد بـود          
  . )1387، محمدپور و ايمان(

هـاي    ترين دستاوردهاي نظريه  از بنيادي  
ديدگاه آنها پيرامون تفكيـك علـوم       ،  يريتفس

پـيش از   . ستابه علوم انساني و علوم طبيعي       
دانـشمندان درصـدد     هـا،   شكوفايي اين نظريه  

بودند تا علوم انساني را بـه روش متـداول در           
بـه  ،  هـا   اين نظريه . علوم طبيعي مطالعه كنند   

اي به هم پيوسـته در       طوركلي به وجود پيكره   
 عقيـده   -و طبيعـي   انياعم از علوم انس   -دانش

يـن درحـالي اسـت كـه طرفــداران     ا. داشـتند 
بر اين باورند كه پـژوهش   هاي تفسيري  نظريه

هايي    علوم انساني با نظر به ويژگي      يدر قلمرو 
هاي انـساني تـابع اراده       از اين قبيل كه پديده    

هـاي طبيعـي و      آزاد انسان هـستند؛ واقعيـت     
انساني به يك شيوه قابل شناسـايي نيـستند؛         

پژوهشگر در مقام انـسان بـه       ،  در علوم انساني  
؛ و تجربـه    پـردازد   مي هاي ديگر  مطالعه انسان 
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 مختصات  4هاي نهان  آگاهي و منظومه  ،  زيسته
وجب آنها عمـل    ممتاز انساني هستند كه به م     

ــده  ــساني را از پدي ــايز   ان ــي متم ــاي طبيع ه
ــضا مــي، ســازند مــي ــه  اقت ــا از هرگون كنــد ت

ــ ــا پيــشگويي ب  ســبكي كــه هپيــشداوري و ي
 گــراي انتقــادي مطــرحپــردازان عقــل نظريــه

 بـه   نتيجـه بـا اتكـا     در  . پرهيز شـود  ،  كنند مي
هـا در    كند كه فرضيه  كيد مي سنت استقراء تأ  
اصلاح و يـا بازسـازي      ،  تدوين،  برآيند پژوهش 

  . )1385، شعباني وركي(شوند مي
تـوان گفـت انگيـزه انجـام       رو مـي  از اين  

ي بر اين   كمپژوهش كيفي در مقابل پژوهش      
نكته استوار است كه اگـر تفـاوتي بـارز بـين            

در ،  جهان طبيعي و جهان انساني وجـود دارد       
. ها قادرنـد صـحبت كننـد       آن است كه انسان   

پژوهش كيفي براي كمـك  هاي   بنابراين شيوه 
ــشگر  ــه پژوه ــساني و   ب ــراد ان ــراي درك اف ب

ها در   بسترهاي اجتماعي و فرهنگي كه انسان     
  . شكل گرفتند، كنند  ميآن زندگي

انـد   مدعي) 1994("كاپلان و ماكسول  " 
از هـا     درك پديـده  ،  كه هدف پـژوهش كيفـي     

 بــستر نقطــه نظــر مــشاركت كننــدگان و در
سـت كـه ايـن     نهادي و اجتمـاعي خـاص آنها      

  ها ناديده گرفته    سازي يافته   يهدف هنگام كم
ــايي فــرد و همكــاران(شــود يمــ . )1383، دان

                                      
4. Latent constellation  

ل عنوان  يدر ذ رويكردهاي پژوهشي گوناگوني    
هـاي    فرض پيش. اند  تحقيق كيفي جاي گرفته   

كـانون توجـه    هـا و     درك آنها از پديده   ،  نظري
شناختي اين رويكردها با يكديگر تفاوت       روش
نگـاري بـا     هاي قـوم    روش،  طور مثال ه  ب. دارند
كه جهـان از طريـق اعمـالي نظيـر          اي    طريقه

 ســنن و رســوم و اعمــال اجتمــاعي ســاخته 
، روش تحليل گفتمـان   ،  استمرتبط  ،  شود مي

هـاي   مكالمه و داستان عمدتاً به عنـوان روش       
ا استفاده ها ب معنادهي به اينكه چگونه واقعيت

هـاي زبـاني سـاخته        از سخن گفتن و توانايي    
 و پديدارشناسـي تـا      ور  پايـه شوند و نظريه     مي

يي كه افراد از طريق آنها      حد زيادي بر معناها   
، سـازند  ود مـي  ها و حقايق را براي خ ـ       واقعيت

در واقـع   . انـد  ريزي شده   طرح،  كنند  مي كيدتأ
ــن  هــاي  هــدف ــژوهش در اي عمــده انجــام پ
دن  شناخت پيدا كردن و شناساگر بو      ،پارادايم

، يف ـيق ك ي ـهـدف تحق  . )1387،  فليك (است
ان ي از منظـر پاسـخگو     يدرك جهان اجتمـاع   

ق و  ي ـفات دق يتوسط توص ) كنندگان  مشاركت(
ك آنهـا و    يو سـمبل   يكامل از اقدامات شناخت   

 مرتبط با رفتار متقابل مشاهده      يشناخت معن 
ن جهانشمول  يقوان،  مين پارادا يا. باشد  يآنها م 

 را رد   يخي و تـار   ي اجتمـاع  يها  نهيمجزا از زم  
 محقق و پاسخگو را كـاهش       ييكند و جدا    يم
  . )2002، رزيما(دهد يم
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تـوان   با نظر به مباحث فوق چنـين مـي        
ــدگ    ــه از دي ــت ك ــه گرف ــداران نتيج اه طرف

امكان پيگيري و رديـابي     ،  تفسيريهاي    نظريه
 و جهاني در پژوهش علمي در       منطقي فراگير 

در .  وجـود نـدارد    ]علوم رفتاري [هاي   پژوهش
، پـذيري    تعميم به،  معرفت،  ها اين نوع پژوهش  

بلكـه بـا    . شود بيني و كنترل مربوط نمي      پيش
درك رفتـــار و پديـــدارهاي ، معنـــا، تفـــسير

، شعباني وركي (كند   پيدا مي باط  اجتماعي ارت 
 يكـي از    ور  پايـه نظريه  پژوهش  روش  . )1385

منـد تجزيـه و       هـاي نظـام     پركاربردترين روش 
هاي كيفي است كه قادر است تـا         تحليل داده 

را اســتخراج هــا  فــاهيم نهفتــه در وراي دادهم
هايي   با كشف روابط بين آنها به نظريه       كرده و 

 ا توضـيح  رهـا     كه چگـونگي و چرايـي پديـده       
  . )1382، غفاريان(دست يابد ، دهد مي

، يشناس ـ ي هست يها  جنبهدر جدول زير    
ق ي و روش تحق   يشناس روش،  يمعرفت شناس 
 نمـايش داده    قي ـ تحق پـارادايم  برحسب چهار 

  . شده است
ــماره  ــدول ش ــه  )1(ج ــا  ـ جنب ــستيه  ي ه

 و يروش شناســ، يمعرفــت شناســ، يشناســ
  .قي تحقپارادايم ق برحسب چهاريروش تحق

 )48، ص 1384، جمعي از مؤلفان(: منبع
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  ور پايهشناسي نظريه   روش-2
،  بــه مثابــه روش تحقيــقور پايــهنظريــه 

بـارني  "هـاي     توسط دو جامعه شناس به نـام      
بـه  . مطرح شـد   6"آنسلم اشتراس " و   5"گليزر

، تهاي تحقيقاتي و فلسفي متفـاو     رغم زمينه 
. اما سهم هر كدام به طور يكسان مهـم اسـت          

اين روش بعـدها توسـط محققـان كيفـي در           
، تاريپرس ـ،  اي ديگري مانند مـديريت    هرشته

شناسي به كارگرفته    مشاوره و انسان  ،  بازاريابي
  . )1387، محمدپور و ايمان(شد 

هــاي  يكــي از روشور پايــهروش نظريــه 
ــاي اصــول  ــه برمبن  تحقيــق كيفــي اســت ك

ها را كشف و     مفاهيم نهفته در پديده   ،  استقراء
و ارتباطـات بـين آنهـا را        الگوهايي از مفاهيم    

 و  -هدف اصلي آن توليد نظريـه     . كند ائه مي ار
در . )1996،  7پنديت(باشد    مي -نه تصديق آن  

ك تئـوري و سـپس      تحقيق با ي ـ  ،  اين رويكرد 
بلكه روند تحقيق بـا     ،  شود اثبات آن آغاز نمي   

 مـوارد   ،ه تدريج يك حوزه مطالعاتي شروع و ب     
، اشـتراس و كـوربين    (شوند   مرتبط پديدار مي  

تـوان در ميانـه        را مي  البته اين روش  . )1990
 ـ  پيوستار پژوهش  كيفـي قـرار داد  /يهـاي كم .

) 1998( و كـوربين     طور كـه اشـتراس     همان
پــاول "گليــزر تحــت تــاثير ، كننــد بيــان مــي

                                      
5. Glaser  
6. Strauss  
7. Pandit  

 قــرار داشــت كــه تخــصص وي "لازارســفيلد
ين شايد بـه هم ـ   . ي بود هاي پژوهش كم   روش

روش هـاي    دليل باشد كه تعـدادي از ويژگـي       
ي ارتبـاط داشـته     وهش كم با پژ ور    پايهنظريه  
) 1967(واژگاني كه گليـزر و اشـتراس        . باشد

شان  هاي  در متن اصلي خود براي بيان انديشه      
 فرضـيه و متغيـر    ،  شـامل دقـت   ،  به كار بردند  

رســد از الگــوي   مــيباشــد كــه بــه نظــر مــي
فراهاني (ي گرفته شده باشند     كمهاي    پژوهش

  . )1384، و عريضي
ــتياب، ور پايـــهظريـــه روش ن ي بـــه دسـ

ي بـــر آمـــده از تجزيـــه و تحليـــل ا نظريـــه
ــه خــصو داده، هاســت داده صيات هــايي كــه ب

شـوند و بـه     واقعي موضوع تحقيق مربوط مـي     
همين دليل در اين نوع تحقيـق بـه مطلعـان           

له و ئو درگير بـا ابعـاد و اوضـاع مـس          [كليدي  
شود و كوشش به       مراجعه مي  ]موضوع تحقيق 

طريـق  بـا روش كيفـي و از        [آيد كـه   عمل مي 
فعــال و اكتــشافي بــا ايــن ، مــصاحبه عميــق

هـــا و   در ســـاختار درونـــي ارزش]مطلعـــان
ها و تجارب آنان كه به نحوي از انحـاء           نگرش

تعمق و امعـان    ،  با موضوع تحقيق ارتباط دارد    
 "گليـزر "طـور كـه      اين كار همـان   . نظر شود 

بــه حــساسيت ، كيــد كــرده اســتتأ) 1978(
 ــ ــواي كلام ــراي فهــم محت ي و نظــري لازم ب

رفتاري نياز دارد تا مفاهيم و مقولات مـرتبط         
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با موضوع استحصال و روابط آنها بررسي شود        
ــوربين( ــتخواه  ، 2004، ك ــل از فراس ــه نق ، ب

1388( .  
اي است كـه اغلـب       حساسيت نظري واژه  

كـشف  .  پيونـد خـورده اسـت      ور  پايهبا نظريه   
به حساسيت نظري نيازمنـد     ها    در داده  نظريه
آنچـه كـه در     » ديـدن «ي  يعنـي توانـاي   ،  است

آن هـم بـا عمقـي       ،  شـود   مـي  جلوي ما ظاهر  
حـساسيت نظـري نـاظر بـر توانـايي          . تحليلي

ــص  ــشگر و ب ــصي پژوه ــارت تشخي يرت و مه
. هاست  كردن داده  دار داشتن در درك و معني    

ايــن آگــاهي ممكــن اســت از مطالعــه متــون 
اي و   تجارب شخصي و حرفه   ،  تخصصي مربوط 

حـساسيت  . يـد يا در ضمن تحقيق به دست آ      
ه مهمــي از خلاقيــت در نظريــه نظــري جنبــ

هاي تحليلي بـه كارگرفتـه       روش.  است ور  پايه
به خلاقيت  ،  شده براي ايجاد حساسيت نظري    

امـا در   . و قدرت تخيل پژوهشگر مربوط است     
نظر داشتن اين نكته نيز مهم است كه نـوعي          
هماهنگي و توازن بين واقعيت و آنچه كه بـه          

بـا  . برقرار شود ،  ده است وسيله محقق خلق ش   
ؤال كه واقعاً چـه اتفـاقي       طرح متناوب اين س   

نگرش شكاك نسبت بـه هـر گونـه         ،  افتد؟ مي
اي كه در ضمن تحقيق آشكار        فرضيهمقوله يا   

 ـ        مي ه وسـيله   شود و اعتباريابي مـداوم آنهـا ب
هـاي تحقيـق بـه       هـا؛ تعقيـب رويـه      خود داده 

ايي كه در روند تحقيق بـه       ه نحوي كه فرضيه  
تـوان ايجـاد      مـي  ،معتبر شوند ،  آيند جود مي و

  . )1387، اشتراس و گليزر(حساسيت نمود 

  ور پايه عناصر روش نظريه -2-1
 ي ســه ركــن اصــليدارا ور پايــهظريــه ن 

. اسـت » هـا  هيقـض «و  » هـا  مقوله«،  »ميمفاه«
. ل هـستند  ي ـ تحل يادي ـ بن يواحـدها ،  ميمفاه

هـا     داده يق مفهـوم سـاز    ي ـه از طر  ي ـنظررا  يز
ن و يكـارب . ينيعهاي  رد و نه داده   يگ  يشكل م 
 انـد كـه    ينه مدع ين زم يدر ا ) 1990(اشتراس

ا ي ـدادها  ي ـتواننـد بـر اسـاس رو       يها نم   هينظر
ا ي ـآن طـور كـه مـشاهده        ،  ي واقع يها تيفعال

بلكه براسـاس   ،  شوند ساخته شوند    مي گزارش
ن ي ـبـر ا  . رنـد يگ ي م ـ شـكل » خـام هاي    داده«

ــاس رو ــاسـ ــو، دادهايـ ــحـ  ،دادهاادث و رخـ
هـا هـستند كـه بـر         دهي بالقوه پد  يها  شاخص

ن يعنـاو هـا     دهي ـتـوان بـه پد     ي م ـ اساس آنهـا  
 يا مثال اگر پاسـخ دهنـده      يبرا.  داد يمفهوم
م يها تيمن هر روز فعال   : ديگو  يوهشگر م به پژ 
 و دار بــا دوســتانيــد، ي ادارين كارهــايرا بــ

آنگاه پژوهشگر ممكن   ،  كنم يم م ينظافت تقس 
. دهـد » يزمانبند« نده عنوا ين پد ياست به ا  
  . ك مفهوم استي يتجل، يزمانبند

، ور پايــهن عنــصر روش نظريــه  يدومــ
ن و اشـتراس    يربوهـستند كـه ك ـ    » ها مقوله«
: كننــد يف مــيــن تعريآن را چنــ) 1990(
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ــه ــه آنچــه مفــاه هــا  مقول ــشان ينــسبت ب م ن
 قـرار   يتر و در سطح بالاتر     يديتجر،  دهند يم

رفتن ا كنار هـم قـرار گ ـ      يب  ي ترك يعنيدارند  
ا طبقـه   ي ـك مقولـه    ي ـل  يمفهـوم تـشك   چند  

نـد  يهمـان فرآ  ،  يري ـگ  شكل يدهند و برا    يم
ــيتحل ــ مقايل ــاي  سهي ــيرا ط ــا   ي م ــد ت كنن

جـاد  ي ا يرا كـه بـرا     ييهـا  ها و تفاوت   شباهت
، شـود  يتـر اسـتفاده م ـ      نييم سـطح پـا    يمفاه

ن يتـدو هـاي     ها شـالوده   مقوله. برجسته سازند 
ورند كه بـدان    آ  مي  را فراهم  ياند و ابزار   هينظر
  . دا كنديتواند انسجام پ يه مينظرله يوس

ــوم ــه  يس ــصر روش نظري ــهن عن ، ور پاي
م يانگر روابـط تعم ـ ي ـهستند كـه ب   » ها هيقض«
م آن و يك مقولــه و مفــاه  يـ ـن يافتــه بـ ـي

ها متضمن روابط    هيقض. ن است ي مع يها  مقوله
ــوم ــستنديمفه ــتول.  ه ــاهي ــق مف ، ميد و خل
 -يا رخــه چينــديفرآ، هــا هيو قــضهــا  مقولــه
 ياس ـيبه صورت ق  ور    پايه هينظر.  است يتكرار

از  ييبلكه به صـورت اسـتقرا     ،  رديگ يشكل نم 
ق ي ـشـود و از طر      يده مـشتق م ـ   ي ـمطالعه پد 

 يها ل داده يها و تحل    مند داده  نظام يآور جمع
د ييخلق و موقتاً تأ، ده كشفيمربوط به آن پد

هـا   ل داده ي و تحل  يآور  جمع،  نيبنابرا. شود يم
ه يشه در روابط متقابل دو سو     يد ر ي با يو تئور 

 و  يالـوان ،   فـرد  ييدانا( گر داشته باشد  يكديبا  
 . )1383، آذر

ه يــنظرگيــري   رونــد شــكل-2-2
   ور پايه

 ، مبتني بر زمينه   هينظرگيري   روند شكل 
سپس ،  ي آغاز شده  با تدوين يك طرح پژوهش    

تجزيه و تحليل آنهـا و در       ،  ها با گردآوري داده  
گيري نظري تا مرحله اشـباع       نمونه،  ضمن آن 

از طريـق   ،  يابـد و در مراحـل پايـاني         مي ادامه
ارچوب مفهومي كه بـا رفـت و        يك چ طراحي  

ــه و داد  ــه زمين ــشت ب ــا هبرگ ــابي، ه  اعتباري
اين روند  . انجامد  مي هينظربه تدوين   ،  شود مي

  : استبه شرح زير  ه مرحلنُهمتضمن پيمودن 
  طرح تحقيق:  مرحله اول-2-2-1

  مروري بر متون تخصصي .1گام 
فعاليت اين مرحله از طرح تحقيق شامل       

 ازهـــاي  ال تحقيـــق و ســـازهؤتعريـــف ســـ
منطق زيربنايي اين   . باشد شده مي   تعيين  پيش

هـاي پژوهـشگر را     كار ايـن اسـت كـه تـلاش        
نــامربوط را هــاي  نــد و پراكنــدگيكمتمركــز 

محدود و روايي برونـي را تقويـت و برجـسته           
  . سازد
  اب موردهاانتخ: 2گام 

 - در تحقيقـات كيفـي     گيري شيوه نمونه 
كـه بـدان    گيـري كيفـي اسـت        نمونه،  ميداني
گيـري نظـري     گيري هدفمند و يا نمونه      نمونه

ري نظري بر اساس    گي نمونه. شودنيز گفته مي  
يل گيرد كه در خلال تحل مفاهيمي صورت مي 
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گيـري داراي    ايـن نـوع نمونـه     . يابند  مي ظهور
ــصوصيتي انباشـ ـ ــوديتخ ــر   ب ــي ب ه و مبتن

تعــداد افــراد مــورد . هــاي قبلــي اســت نمونــه
يا به عبارت ديگر حجـم نمونـه بـه          ،  مصاحبه

الات مـورد بررسـي بـستگي       ؤاشباع نظري س  
قاعده كلـي   . )1387،  محمدپور و ايمان  (دارد  

 ايـــن اســـت كـــه ور پايـــهنظريـــه در روش 
گيري را تا هر موقعي كه هر مقولـه بـه            نمونه

 و  شـتراس ا(مـه دهـيم     ادا،  اشباع نظري برسد  
گيري  گليزر و اشتراس نمونه   . )1387،  رينكو

فراينـد  «: كننـد   گونه تعريف مي   نظري را اين  
براي خلق نظريه بـه قـسمي    ها    گردآوري داده 

را هاي خـود     كه تحليلگر به طور پيوسته داده     
كنـد و    كدگـذاري و تحليـل مـي      ،  جمع آوري 
چـه  ،  گيرد در هـر مرحلـه بعـدي       تصميم مي 

 را جمع كند و كجا آنها را بيابـد تـا            يهاي داده
» نظريه خود را همراه با پديد آمدنش بپروراند  

  . )1384، بليكي(
بـا  ،  ور  پايـه نظريـه   روش  گيري در    نمونه 

وع رويه كدگذاري اساسي    نمنطق و هدف سه     
عـلاوه بـرآن بـه حـساسيت        . شـود  تعيين مي 

اين حساسيت به محقـق     . داردنظري بستگي   
بال چه مفاهيمي بگـردد     كند كه دن   كمك مي 

. و كجاها ممكن است شواهدي براي آنها بيابد
در مرحله نخست با توجه بـه هـدف         ،  بنابراين

كدگذاري باز مبني بـر كـشف هرچـه بيـشتر           

راه خـصوصيات و    مقولات مربوط بالقوه به هم    
نمونـه گيـري    . گيري باز است   نمونه،  ابعاد آنها 

هـا و شـرايطي كـه بيـشترين          مكـان ،  از افراد 
رباره پديـده  دها    فرصت را براي گردآوري داده    

  . كند تحت مطالعه فراهم مي
گيـري   گيري باز بلافاصله بـا نمونـه    نمونه

شــود و بــه مــوازات آن   مــيبمحــوري تعقيــ
ــي ــرد صــورت م ــه. گي ــدف در نمون ــري  ه گي

مرتبط كردن خاص مقولات و خرده      ،  محوري
مقولاتي است كـه ضـمن كدگـذاري بـاز بـه            

 پيدا كردن شواهد براي تنوع      اند و  دست آمده 
در . يـرد گ  ها صورت مي    و روند با مراجعه بدان    

مبنـاي  گيـري مفـاهيم بـر        اين مرحله نمونـه   
ــي    ــام م ــا انج ــري آنه ــاط نظ ــود ارتب در . ش

گيــري گزينــشي بــا توجــه بــه هــدف   نمونــه
افـراد و    هـا،   محقق محـل  ،  كدگذاري گزينشي 

ييـد خـط    كند تا امكان تأ     مي ناد را انتخاب  اس
روابـط  ،  داستان را بـه حـداكثر برسـاند       اصلي  

تر و مقـولات ضـعيف را        بين مقولات را محكم   
  . تكميل كند
گرچه . جزئي از اين مرحله است    ،  آزمون

اما هميـشه   ،  آزمون به معني آماري آن نيست     
ــا  يهفرضــ ــا واقعيــت ه ــه ب ــا داده(در مقابل  )ه
دهـيم و بـاز       مـي  غييرات لازم را  ت،  سنجيم مي
چه كه بـه طـور مكـرر در         فقط آن . آزماييم مي

اخت و  در س ،  مانند  مي آزمون با واقعيت پايدار   
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قاعـده كلـي در     . گيرنـد   بافت نظريه قرار مـي    
گيـري را تـا       اين است كه نمونـه     ور  پايهنظريه  

، موقعي كه هر مقوله به اشـباع نظـري برسـد          
  . )1387،  و كورينشتراسا(ادامه دهيم

ــه دوم -2-2-2 ــردآوري : مرحلـ گـ
  ها داده
تدوين پروتكل دقيـق گـردآوري      : 3گام  
  ها داده

ــشكيل     ــه ت ــن مرحل ــلي اي ــت اص فعالي
 مطالعه مـورد و اسـتفاده از        ها هاي داده   پايگاه
. هاسـت  آوري داده   هاي چندگانـه جمـع      شيوه

افزايش روايي سـازه    ،  منطق زيربنايي اين گام   
 از طريــق گــردآوري ور پايــهو پايــايي نظريــه 

  . اشدب  ميمختلفهاي  به شيوهها  داده
  ورود به ميدان تحقيق. 4گام 

اين مرحله متضمن حضور پژوهـشگر در       
به مـوازات   ها    ميدان و گردآوري و تحليل داده     

 يهـا    از تفـاوت   يك ـي،  اساساً. باشد  مي يكديگر
ن ي ـ در ا  ي و كم  يفي ك يها ليان تحل يعمده م 

   را تـا  هـا    ل داده ي ـتحل،  ياست كه محققان كم
ورت  و به ص   يآور ها جمع    كه همه داده   يموقع

ه آنگاه ب . كنند يشروع نم ،  ل نشوند ياعداد تبد 
ن اعـداد را    ي ـا،   روابط منظور مشاهده الگوها و   

 ـ ي ـ ن يف ـيمحققـان ك  . كنند ي م يدستكار ه ز ب
ل را  ي ـاما تحل ،  باشند يدنبال الگوها و روابط م    

، دهنـد  انجام مي ها     داده يوازات جمع آور  به م 

راحـل  م،  هي اول يها ليج تحل ي كه نتا  ياگونهه  ب
ه ب. كند يت م يرا هدا ها     داده يآور  ع جم يبعد

بـه  هـا     ري داده و گـردآو   يتئـور ،  گريعبارت د 
 ــ  ــت م ــم حرك ــوازات ه ــل   يم ــد و مكم كنن

  . )1376، يهيفق(گرند يكدي
  ها تنظيم داده. 5گام  

ها بـا هـدف تحليـل        تنظيم تقويمي داده  
هـا و بررسـي فراينـدها صـورت           ادهتـر د   آسان
  . گيرد مي
  ها تحليل داده: ه سوممرحل -2-2-3
  ها تحليل داده. 6ام گ

ليــت تــرين فعا هــا اصــليكدگــذاري داده
ــل داده   ــه تحلي ــشگر در مرحل ــت پژوه . هاس

كدگذاري ناظر بر عملياتي است كـه طـي آن          
مفهـوم پـردازي    ،  يه و تحليل شده   تجزها    داده
جديــد بــه هــاي  شــوند و آنگــاه بــه روش مــي

ايـن عمـل بـه سـه        . شوند  مي يكديگر متصل 
 محــوري و كدگــذاري، شــيوه كدگــذاري بــاز

  . گيرد كدگذاري گزينشي صورت مي
بـه طـور مـشخص بـه        ،  در كدگذاري باز  

ــده  ــدي پدي ــه بن ــذاري و مقول ــا  نامگ از راه ه
ــا  هبررســي دقيــق داد ــه مــيه . شــود پرداخت

اما درك و   ،  هاي خام آسان است    شمارش داده 
. نظـر دربـاره آنهـا كـار آسـاني نيـست            اظهار

يـا برچـسب زدن بـه       فهوم پردازي   م،  بنابراين
قـدم در تجزيـه و تحليـل بـه          ها اولين    پديده
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هـاي    پديـده  هـا،   وقتـي در داده   . رود شمار مي 
تــوانيم  آنگــاه مــي، خاصــي مــشاهده كــرديم

اين . مفاهيم را بر محور آنها گروه بندي كنيم       
كار تعداد واحدهايي را كه بايـد بـا آنهـا كـار             

بقـه بنـدي    رونـد ط  . دهـد  كاهش مـي  ،  كنيم
هـاي    بـه پديـده  رسد مفاهيم را كه به نظر مي    

مقوله پردازي ناميده   ،  كند  مشابه ربط پيدا مي   
ذهني جداگانه  هاي    سببرچ،  مفاهيم. شود  مي
هـا   حـوادث و ديگـر مـوارد پديـده        ،  وقـايع به  

اساسـي سـاخت   هـاي    هستند كه همانـا پايـه     
وقتـي  ،  در ادامـه  . دهنـد   مـي  نظريه را شـكل   
ر مقايـسه شـوند و بـه نظـر          مفاهيم با يكديگ  

، انـد  مـشابه مربـوط   هـاي     برسند كه به پديده   
شوند و با نامي كـه از نظـر           مي كشفها    مقوله

، ددارهـا     منطقي بيـشترين ارتبـاط را بـا داده        
اي سـاخته و     وقتي مقولـه  . شوند  مي نامگذاري
ــا توجــه بــه ، شــود  مــيپرداختــه ايــن كــار ب

ها شــود كــه بعــد  مــيخــصوصيات آن انجــام
خصوصيات عبارت  . شودواند بعد پردازي    ت مي

هاي يك مقوله و     ها يا خصيصه    است از ويژگي  
ابعاد نشانگر محل خصوصيات در طول طيـف        

 كدگذاري باز نه تنها بـه كـشف مقولـه         . است
وصيات و ابعاد آن را نيـز       بلكه خص ،  انجامد مي

شناسايي خصوصيات و ابعاد و     . كند روشن مي 
ــت     ــا از اهمي ــنظم آنه ــسترش م ــادي گ زي

زيرا آنها پايه ايجاد روابط بين      ،  تبرخوردار اس 

و حتي اساس رابطه    ها    و خرده مقوله  ها    مقوله
  . دهند  ميميان مقولات عمده را تشكيل

يعني كدگذاري محـوري    ،  در مرحله دوم  
با برقراري پيونـد بـين هـر مقولـه و مقـولات           

بـه نـوعي جديـد بـا يكـديگر          هـا     داده،  فرعي
 كار بـا اسـتفاده از يـك         اين. شوند  مي مرتبط

 ــ ــارادايم ك ــرايط پ ــضمن ش ــو، ه مت  و يمحت
، كـنش متقابـل و پيامدهاسـت    هاي   استراتژي

تكيه روي  ،  در اين كدگذاري  . گيرد صورت مي 
بـا درنظـر    ) پديده(مشخص كردن يك مقوله     

ــرف ــاد آن   گ ــه ايج ــه ب ــرايطي اســت ك تن ش
 ور  پايـه ست از    ا انجامد و آن شرايط عبارت     مي

كـه مقولـه در آن قـرار       ) نخصوصيات ويژه آ  (
ــدان  ، دارد راهبردهــاي كــنش متقابــل كــه ب

 وسيله مقوله اداره و كنترل شده و بـه انجـام          
مقـولات  . رسد و پيامـدهاي آن راهبردهـا       مي

  روابطي به يـك مقولـه ربـط        فرعي در سلسله  
، پديده،  يشوند كه بياني از شرايط علّ      داده مي  

راهبردهـاي كـنش    ،  شـرايط ميـانجي   ،  زمينه
از ايـن الگـو     با استفاده   . قابل و پيامدهاست  مت
فكـر  ها    مند درباره داده   توانيد به طور نظام    مي

را بـه صـورتي پيچيـده در قالـب          كنيم و آنها    
ارچوب مفهـومي بـا يكـديگر مـرتبط         يك چ ـ 
  . )1387،  و كورينشتراسا( كنيم

هـاي   تحقيقات كيفي بـرخلاف پـژوهش     
تني بر يك چارچوب نظري جهت      ي كه مب  كم
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ارچوب مفهـومي   از چ ـ ،  آزمايي هـستند   ريهنظ
ارچوب مفهومي مجموعه   چ. كنند  استفاده مي 

شـود كـه      مي مفاهيم به هم مرتبطي را شامل     
بر مفاهيم عمده مورد مطالعـه تمركـز دارد و          

مـرتبط  آنها را در قالب يك نظـام منـسجم و           
محمـدپور  (دهد   معنايي به همديگر پيوند مي    

عناصـر  ) 2( شـماره    جـدول . )1387،  و ايمان 
اين چارچوب مفهومي را در مرحله كدگذاري       

  . محوري نشان داده است
عناصر چارچوب مفهـومي    : )2(جدول شماره   

   در مرحله كدگذاري محوريور پايهنظريه 

صر
عنا

 

  توصيف

ده
پدي

  

كه سلسله اي  حادثه يا واقعه، ايده و فكر محوري
 متقابل براي كنترل و اداره آنها معطوفهاي  كنش

  دشو مي

لّي
ط ع

راي
ش

 
 اي منتهي حوادث يا وقايعي كه به وقوع يا رشد پديده

  . شوند مي
ينه

زم
  

در طول يك اي  محل حوادث و وقايع متعلق به پديده
زمينه نشانگر يك سلسه شرايط خاصي است كه . بعد

تمايز . گيرد در آن راهبردهاي كنش متقابل صورت مي
ب تمايز محققان اغل. آن از شرايط علّي دشوار است

و متغيرهاي پس ) ها علت(عجيبي بين متغيرهاي فعال 
  . شوند  ميقايل) زمينه(زمينه 

خله
مدا

ط 
راي
ش

 اي
جي

ميان
يا 

  

تري هستند كه بر چگونگي كنش  شرايط كلي و وسيع
. . . فرهنگ و، فضا، مانند زمان. گذارند متقابل اثر مي

ا توانيم زمينه ر  مي،چنانچه بخواهيم. شبيه زمينه است
اي را با  با متغيرهاي تعديل كننده و شرايط مداخله

  . متغيرهاي مياني معرفي كنيم

ژي
رات
ست
ا

 
شي

 كن
اي

ه
 

هاي هدفمند و هدفدار كه عاملان در پاسخ به  فعاليت
  . دهند اي انجام مي پديده و شرايط مداخله

دها
يام

پ
  

برخي پيامدهاي . نتيجه و حاصل كنش متقابل
يني شده و برخي پيش ب هاي كنشي پيش استراتژي

  . اندبيني نشده

اساس كدگـذاري   ،  در كدگذاري محوري  
اولين قدم در ايـن     . شود  ريزي مي   گزينشي پي 

ــذاري ــه از كدگ ــلي  ، مرحل ــيح خــط اص توض
پژوهشگر ممكن است بـه ايـن       . داستان است 

، نكته اشاره كنـد كـه چگونـه برخـي عوامـل           
پديده مورد نظر را تحت تـأثير قـرار داده بـه            

اي    كه با به كار گرفتن راهبردهاي ويژه       طوري
، قـدم دوم  . پيامدهاي معين به بار آمده اسـت      

ربط دادن مقولات تكميلي با محوريت مقولـه        
. اصلي و با تكيه بـر يـك چـارچوب مفهـومي           

مرتبط ساختن مقولات به يكـديگر      ،  قدم سوم 
ــارم. در ســطح بعــدي اســت ــد ، چه ــه تأيي ب

در . ســتها رســاندن آن روابــط در قبــال داده
تكميل مقولاتي است كه اصـلاح و يـا         ،  نهايت

پيمـايش ايـن    . نياز به بسط و گسترش دارند     
قع ادر و . مراحل تابع يك فرايند خطي نيست     

محقق پيوسته در بـين آنهـا در رفـت و آمـد             
  . است
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انــواع كدگــذاري و ارتبــاط آن بــا شــيوه 
بـه تـصوير    ) 3(  شـماره  گيري در جدول   نمونه

  . كشيده شده است
انواع كدگـذاري در نظريـه      : )3(ول شماره   جد
  ور پايه

  شيوه نمونه گيري  توضيحات كدگذاري

 باز
ري

گذا
كد

  

، ناگذاري، كشف
و ها  شناسايي پديده

گسترش مقولات با 
توجه به خصوصيات و 

  . ابعاد آنها

  : گيري باز نمونه
، گيري از افراد نمونه
ها و شرايطي كه  مكان

بيشترين فرصت را 
ها   دادهبراي گردآوري

درباره پديده تحت 
 . كند  ميمطالعه فراهم

ري
حو

ي م
ذار

دگ
ك

  
ترسيم چارچوب 

  مفهومي

  : گيري نسبي نمونه
گيري مفاهيم  نمونه

برمبناي ارتباط نظري 
  . آنها

شي
زين

ي گ
ذار

دگ
ك

  

ادغام كردن مقولات در 
امتداد سطح بعدي 
براي پرداختن به 

به تأييد رساندن ، نظريه
اظهارات مربوط به 

ادغام و تكميل مقولاتي 
كه به گسترش بيشتر 

  . دارند نياز

  : گيري گزينشي نمونه
گيري مستقيم و  نمونه

آگاهانه با انتخاب 
اختياري درباره اينكه از 

چه كساني و چه 
چيزهايي بايد نمونه 

هاي  گرفت تا داده
. موردنياز به دست ايند
با هدف اينكه روابط 
تر  بين مقولات را محكم

 ضعيف را و مقولات
  . تكميل كند

  گيري نظري نمونه. 7گام 
ــان ــد   چن ــاره ش ــن اش ــيش از اي ــه پ ، ك

فرايند خطـي   از يك   ور    پايهگيري نظريه    شكل
ن گيـري نظـري در اي ـ      نمونه. كند  تبعيت نمي 

بسط و  ،  يديبا هدف تأ  ها    بخش از تحليل داده   
گرفتـه صـورت      برجسته كـردن نظريـه شـكل      

  . دگيرد تا اشباع نظري حاصل گرد مي
  پايان فرايند. 8گام

 زماني بـه    ور  پايهگيري نظريه     روند شكل 
  . رسد كه كفايت نظري ميسر شود  ميپايان

ــارم -2-2-4 ــه چه ــسه : مرحل مقاي
  متون

  

گرفتـه بـا     شـكل مقايسه نظريـه    . 9گام  
  متون موجود 

در گام نهايي از مراحـل تـدوين نظريـه           
گيري بـا    يا شكل حال ظهور    نظريه در ،  ور  پايه

به و متضاد موجود مقايـسه      مشاهاي    وبچارچ
اين امر به طور ضـمني بـه افـزايش          . شود مي

هاي مطالعـه      قلمرويي كه يافته   روايي بروني و  
. كنـد   مـي  كمـك ،  تواند در آن تعميم يابد     مي

 يالـوان ،   فرد يي؛ به نقل از دانا    1996،  پنديت(
  . )1383، و آذر

ــه طــوركلي ــاداري، ب ــودن، معن ، جــور ب
ــشا  ــا م ــازگاري ب ــذيري ، هداتس ــيم پ ، تعم

وضوح و دقت همه براي     ،  تكرارپذيري،  انسجام
ضــرورت هــا  اعتبــار نظريــه برخاســته از داده
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گرايـان   ما نه لزوماً به معنايي كه اثبات      ا،  دارند
اشــتراس و كــوربين . برنــد  مــيآن را بــه كــار

ــر چهــا) 1998( ــه ب ر مــلاك اصــلي در نظري
جـور  : نـد از  ا  كيـد كـرده كـه عبـارت       تأور    پايه

ــودن ــودن ، ب ــادار ب ــدني و معن تعمــيم ، فهمي
نظريه ،  به بيان ديگر  . )آزمون(پذيري و كنترل  

بايد از دل واقعيت برآيد؛ معنادار باشد؛ بتواند        
پديده را در حالات مختلف آن توضـيح دهـد          

؛ بتـوان آن را     )قدرت تعميمي داشـته باشـد     (
مجدداً بررسي كرد و به آزمـون ميـان ذهنـي         

داوم از مدل به واقعيـت      رفت و آمد م   . رسانيد
بـه مـدل    ها    از داده گر  يبار د و سپس   ) ها داده(

شـــود  ســـبب تنقـــيح و ويـــرايش آن مـــي 
  . )1388، فراستخواه(

ساختار مفهـومي   ،  با توجه به مراتب فوق    
ــه  ــهروش نظري ــماره در ور  پاي ــودار ش ) 1(نم

  . نشان داده شده است

  

نمـايش نمـوداري كـاربرد      : )1(نمودار شماره   
 ;GT )Rudestam &Newton ,1992روش 

adaption of Vasconcelos,2007(  

 به مثابـه    ور  پايهروش نظريه    -3
ــرو  ــژوهش در قلمـ  يروش پـ

  مطالعات سازماني
ار ي ـ مطرح شد كه مع    يت وقت يريعلم مد 

 ؛ن جهانـشمول بـود  يارائـه قـوان  ،   بـودن  يعلم
ن نوع نگاه   يا. شه و همه جا   ي هم ي برا ينيقوان

 يستيويتي پوز يها لسفهر ف يثأت ت ها تح  تا سال 
ت بـود تـا     يريحاكم بر علم مـد    ) ييگرا  اثبات(
د از علـم و تجـارب       ي ـف جد ياثر تعار  نكه بر يا

 1970حـدود دهـه     ،  هـا   در سـازمان   يتيريمد
ن ي ـدر ا .  مطـرح شـدند    يي اقتـضا  يهـا   هينظر
 يتيري مـد  يها  روش يد بر اجرا  يكأت،  ها  هينظر
ــ ــوه ب ــري ــا تكيژه رهب ــ ب ــر ارزشي ــا و  ه ب ه

ام يپ. )1386،  خاكي ( است ي بوم ياه فرهنگ
ـگر آن بـاور   ين است كه د   ايه  ين نظر يا ياصل

ز ماننـد   ي ـت ن يريكهن وجود ندارد كه علم مد     
 ين و اصـول   يمجموعه قـوان  داراي  ،  گر علوم يد

  كـاربرد دارد   »شه و همـه جـا     ي ـهم«  كه است
اتفــاق ، نيــالبتــه قبــل از ا. )1384، خــاكي(
ــريد ــود و  يگ ــم رخ داده ب ــه عل آن  در عرص

كـدان  يزيت ف ي ـه عـدم قطع   يمطرح شدن نظر  
 يستيويتيت پوز يجزم. زنبرگ بود يها،  مشهور
از ،  ك گـزاره  ي ـ بودن   يار علم يخت و مع  يفرور
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ر يي ـ تغ يري به ابطال پـذ    ي تجرب يرياثبات پذ 
مـدرن  هـاي     هين فضا با تحول در نظر     يا. افتي

در مصادف شـد و مكتـب پـست مـدرن كـه             
 علـوم   يهـا  به حوزه ،   مطرح شده بود   يمعمار

ــاع ــ نياجتم ــراي ــون نيز س ــرد و اكن ــت ك ز ي
ت يري پـست مـدرن وارد علـم مـد         يها  هينظر

نــدي مــسائل توجــه بــه صــورت ب. انــد شــده
هاي فلسفي بـا ظهـور    سازماني در قالب مقوله  

مكتب پست مدرن و رويكرد هرمنـوتيكي در        
 ميان نظريه پردازان مديريت شايع شده است      

 . )1386، خاكي(

ــان ــه پ چن ــشتر اشــاك بحــث ، ره شــدي
ثر شناسي تحقيق به شدت متـأ       پيرامون روش 

ــت شــناختي و  از مفروضــ ــايي معرف ات زيربن
حاكم بر موضـوع    هاي    شناختي پارادايم  هستي
تـوان   با اين مقدمه مي   . باشد  مطالعه مي  مورد

تحقيـق  ،  زماني مختلف هاي    گفت كه در برهه   
 مطالعـــات يو نظريـــه پـــردازي در قلمـــرو

ــا تأ  ــازماني بـ ــذيريسـ ــات ثيرپـ  از مفروضـ
 شــناختي نــسبت بــه ســازمان شــكل هــستي
  . اند گرفته

چالـشي كـه جامعـه شـناختي        ،  بنابراين
 به نظريه معاصر سازمان ارائـه       پديدارشناختي

به طور قطع چالشي بـسيار بنيـادي        ،  دهد مي
اسـي مطـرح    جامعه شناسـي پديدارشن   . است
هـايي   بر پايه» نظريه سازمان«كند كه كل   مي

هـاي  فـرض  پـيش . ر اسـت  بسيار سست استوا  
ارادايم كـاركردگرايي را   هستي شناختي كه پ ـ   

ــي  ــيف م ــد توص ــا   ، كن ــي ب ــضاد اساس در ت
ــيش ــرض پـ ــدگاه    فـ ــايي ديـ ــاي زيربنـ هـ

ــرار دارد  ــناختي قـ ــده  . پديدارشـ ــه عقيـ بـ
هـا بـه منزلـه       اصـولاً سـازمان   ،  پديدارشناسان

ملموس و نسبتاً عيني موجوديـت      هاي    پديده
فرايندي اسـت   ندارند؛ جهان اجتماعي اساساً     

هايي كه به صورت     كه از اعمال آگاهانه انسان    
، كننـد   دي يا با توافق با ديگران عمـل مـي         فر

مـاعي در خـلال     واقعيـت اجت  . شود پديدار مي 
كه چيزي بيش از    » شود خلق مي «اين فرايند   

اي   ت نيست كه بر حسب شـبكه      تصاوير واقعي 
نتيجه ايـن   . توان درك كرد   ميها    سازي  از نوع 

ن اسـت كـه بـاب انتقـاد روي تمـام            چالش آ 
مفــاهيمي كــه نظريــه پــرداز ســازماني بــراي 

قعيت سـازماني   ساختن ديدگاه خود درباره وا    
مفـاهيم  . بـاز اسـت   ،  كنـد  از آنها استفاده مـي    
ــضاي ، رضــايت شــغلي، ســاختار ســازماني ف

سازماني و نظاير آن تمامـاً جـسم انگارهـايي          
 هستند كه غالباً بـا واقعيـت اجتمـاعي خلـط          

از ايـن   . )1383،  بوريـل و مورگـان    ( شوند يم
گونه كه در تفكر پست مدرنيـستي        آن،  منظر

 سـازمان بـه عنـوان يـك         استعاره،  وجود دارد 
گـواه ايـن    ،  يك روايت و يك گفتمـان     ،  8متن

                                      
8. Text  
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 ك مــتنيــســازمان را بــه عنــوان مدعاســت؛ 
تواند   مي ه است و  يه در لا  ي كه لا  ي متن ؛مينيبب
  داشـته باشـد     گونـاگون  يرهايها و تفس   ليتأو

  . )1386، خاكي(
ر يـك   تحقيق بر روي عوامل انگيزشي د     

ــنعتي ــيط ص ــؤ ، مح ــل م ــه عوام ثر در مطالع
وري يك سازمان و برآورد تعيـين محـل          بهره
ــك   من ــيچ ي ــه ه ــك كارخان اســب احــداث ي

ثيرپــــذيري و تواننــــد خــــارج از تأ نمــــي
ــدگي ــاي  پيچي ــاختار  ه ــط س ــل از رواب حاص

سـت و   حقيقـت يكپارچـه ا    . اجتماعي باشـند  
شكــستن آن بــه اجــزا ممكــن اســت خطــاي 

پيچيده ايجاد  هاي    زيادي را در شناخت پديده    
پــارادايم پديدارشناســي و ، از ايــن رو. نمايــد
توانـد بـه محقـق       هاي تحقيق كيفي مي     روش

كمك كند تا پديـده را بـه صـورت يـك كـل         
مـورد مطالعـه    ) ل اجتمـاعي آن   ئشامل مـسا  (

و هـا      ايـده  قرار داده و با درك و فرموله كردن       
مفاهيم نهفته در آن نسبت بـه رفتـار پديـده           

اين . شناخت حاصل نمايد  ) در زمينه مربوطه  (
ا در تماميـت    پارادايم قادر اسـت تـا پديـده ر        

، اي ماننـد احـساسات     خود بـا ابعـاد پيچيـده      
، غفاريـان (تمايلات و تفكرات مـوثر بـشناسد        

1382( .  
با توجه به اينكه واقعيات اجتمـاعي بـه          
فاقـد قـوانين از     ،  ه امور برساخته انـساني    مثاب

دن حال ش ـ  پيش تعيين شده بوده و دائماً در      
شـمول و    هـان ي ج يتوان الگو   لذا نمي ،  هستند

عام براي واقعيـات اجتمـاعي و نيـز تغييـر و            
اين واقعيـات نـه     . دستكاري در آنها وضع كرد    

 بلكه صـرفاً  ،  تنها قابل كشف و كنترل نيستند     
، غفاريــان(ر شــوند تواننــد درك و تفــسي مــي

ها خلاقانـه    از آنجا كه انسان   ،  بنابراين. )1382
هيچ مدل عـام    ،  سازند  مي واقعيات متفاوتي را  

و فراگيــري از واقعيــات نيــز وجــود نخواهــد  
، هـا  ها بر اساس موقعيت    بلكه اين مدل  . داشت

شـرايط و تجربيـات افـراد درگيـر         ،  ها وضعيت
، محمــدپور و ايمــان(متفــاوت خواهنــد بــود 

1387( . 

 يجامع ناش اي    هي به نظر  يابيدست،  قطعاً 
با   به علم است وييگرا كرد مكتب اثباتياز رو
ش يب.  ندارد يكرد پست مدرنيسم سازگار   يرو
ت يريه مـد  يلور نظر ي كه ت  يك قرن از زمان   ياز  
، ن مـدت  ي ـدر ا . گـذرد يم ـ،  ئه داد ا را ار  يعلم
نـــه ســـازمان و ي در زمياريقـــات بـــسيتحق
ن ي ـ ا هج ـيدر نت . تـه اسـت   ت انجام گرف  يريمد
اصول و مكاتـب متنـوع و      ها،  هينظر،  قاتيتحق

 ي و پراكندگ  يگوناگون. اند آمده دي پد يمختلف
كردهـا باعـث شـده اسـت تـا          يهـا و رو   هينظر
 عام  يا هيب نظر ي درصدد برآيند به ترك    يا عده

. )1379،  صـمدي (ابند  يشمول دست    و جهان 
و هــا  ايــن درحــالي اســت كــه تنــوع تئــوري 
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كننـده   همگـي مـنعكس   ،  اي مختلـف  ه ـ  مدل
هزلـت و   (باشـد     مـي  چشم اندازهاي گوناگون  

ــاران ــشم . )2005، همك ــود چ ــدازها وج  يان
آورد كـه بـولمن و        مي دي را پد  يزيمختلف چ 

 يـي كثـرت گرا  «تحت عنـوان    ) 1997 (9ليد
بــا اصــطلاح ) 2002 (11تيــ و وا10»يمفهــوم

. كننـد   مـي  ادي ـ از آن    12»هـا   ميجنگ پـارادا  «
بــه وجــود اخــتلاف نظرهــاي نظــر ، بنــابراين

، مختلف در حـوزه نظـري و عملـي مـديريت          
و هـا   آنچه مهم است جايگاه هر يك از نظريـه       

 عمــل ين عمــل و راهنمــايــيهــا در تب مــدل
 ،از ايـن رو   . )1384،  بـوش (باشـد     مي رانيمد

توان مدعي يك الگوي عام و جهانـشمول         نمي
با اين استدلال كه الگوهاي عام با تجويز        . بود

هاي مختلـف    خه يكسان براي سازمان   يك نس 
كــارايي خــود را از ، متفــاوتهــاي  در زمينــه
كـه  هـا     بسياري از ايـن نظريـه     . اند دست داده 
فاقد ،  گرايان هستند  مفروضات اثبات متكي به   

هـاي لازم در شـناخت و حـل مـسائل             قابليت
  . باشند  ميور پايه

در گــذر از ، بــا توجــه بــه مراتــب فــوق 
آنچنـان  ، يي به تفـسيرگرايي   گرا پارادايم اثبات 

كــه در علــوم اجتمــاعي ضــرورت آن درك و 
ــال ــياعم ــود  م ــتفاده از  ، ش ــه اس ــرايش ب گ

                                      
9. Bolman and Deal 
10. Conceptual pluralism 
11. Waite 
12. Paradigms wars 

تحقيقـات  مطالعـات و    هاي كيفي بـراي      روش
 ضرورتي اجتناب ناپذير بـه نظـر        سازماني نيز 

متفاوت هاي    با اين توضيح كه زمينه    . رسد مي
هاي تحقيق متفاوت و منحصربه      نيازمند روش 

رسـد از    بـه نظـر مـي     ،  از ايـن رو   . ندفرد هست 
روش نظريه  ،  هاي تحقيق كيفي   روشمجموع  

. تري است  مستلزم توجه بيشتر و جدي    ور    پايه
، ور  پايـه رين پيونـد در رويكـرد پـژوهش         بارزت

 13"لـوك ". ارتباط بين تئوري و عمـل اسـت       
 ـ بر جا ) 2000 (14"پارتينگتن"و  ) 2001( ه ب

نقـش  سازي بـر    سوي تئوري  جايي و تغيير به   
ها در جهت حمايت از      فعال مديران و سازمان   
. شوند  مي متمركزور    پايهكاربرد تحقيق نظريه    

ــاي ا ــژوهش منطــق زيربن ــتفاده از روش پ س
 در مديريت ناظر بر پيچيدگي و       ور  پايهنظريه  

و منحصر به فردي است كه      ور    پايهمتغيرهاي  
هـا درصـد فهـم        با گرايش به سوي اين روش     

چگونگي و چرايي آنهاست    ،  ها تفسيري پديده 
  . )2005،  به نقل از هامر2003، 15داگلاس(

شواهد موجود پيرامون برخي مطالعـات       
هــاي اخيــر حكايــت از  انجــام شــده در ســال

 در ور پايـــهكـــاربرد گـــسترده روش نظريـــه 
مطالعات سازماني به ويژه مديريت دانـش بـه         

رشـته مـديريت    هـاي      زيرشاخه ازعنوان يكي   

                                      
13. Locke 
14. Partington 
15. Douglas 
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ــسو. دارد ــت  ) 2001( 16نجان ــا درك اهمي ب
تغيير در سازمان و درك اينكه چگونـه افـراد          

 كنش نـشان داده و آن را مـديريت  به تغيير وا 
در كشف ايـن    ور    پايهاز روش نظريه    ،  كنند مي

، كه افراد چگونه تغييـر سـازماني را شـناخته         
، دهنـد   ميارزيابي نموده و بدان واكنش نشان  

ــرد   ــتفاده ك ــن(اس ــشمن. )2002، ايگ  17لاك
 در مطالعه رهبري دانش سازماني بـا        )2007(

نقــش رهبــران در ، ور پايــهرويكــردي نظريــه 
مديريت دانش سـازماني و اهميـت آن بـراي          

مطالعـات  . دهد  مي توجه قرار  سازمان را مورد  
هاي  درباره تأثير نقش شبكه   ) 2004 (18آوازيو

ــر ــديريت دانــش   اجتمــاعي غي رســمي در م
 19مــورنم، بــالا هــاي بــا فنــاوري   شــركت

هاي اجتمـاعي    در تبيين نقش شبكه   )2003(
ــازماني  ــر س ــدز، در تغيي ــاران 20بيرن  و همك

اشــتراك هــاي  مسدر تحليــل مكانيــ) 2003(
 21جنــزك، دانــش دو گــروه تحقيــق صــنعتي

ــت ) 1999( ــراي درك فعالي ــديران   ب ــاي م ه
، مياني و مفاهيم يادگيري و دانـش سـازماني        

بـراي كـشف و درك نقـش     )2005 (22هـامر 
 در) 2008 (23لمـسا ،  نش ضمني داهاي    شبكه

                                      
16. Johansen 
17. Lakshman 
18. Awazu 
19. Mohrman 
20. Berends 
21. Janczak 
22. Hammer 
23. Lämsä 

آفريني و يـادگيري     مطالعه دانش  در) 2008(
ســـازماني در اجتماعـــات كـــاري در زمـــره 
تحقيقاتي قرار دارند كه بـه اسـتفاده از روش          

. انـد   روي آورده  ور  پايـه  هي ـنظرتحقيق كيفـي    
ترين مشاهده و تحليل اسناد از رايج     ،  مصاحبه

در ايـن مطالعـات     ها    هاي گردآوري داده   روش
  . تبوده اس

  فرجام
هاي متعددي وجـود     روش،  براي تحقيق 

ولي نكته مهم و قابل توجـه ايـن اسـت           ،  دارد
ــاري   كــه انتخــاب روش تحقيــق اغلــب اختي

، ماهيت موضوع تحقيـق و شـرايط آن       ،  نيست
درجات آزادي  ،  منظور ما از تحقيق و ابعاد آن      
ثر بـر پديـده     ؤدر مداخله و كنترل عوامـل م ـ      

ــارا    ــه پ ــستند ك ــي ه ــوعات مهم ، دايمموض
 تحقيق مناسب را مـشخص      استراتژي و روش  

  . كنند و تعيين مي
امروزه با توجه بـه تعريـف سـازمان بـه            

ــده اجتمــاعي و جــايگزيني   عنــوان يــك پدي
تفــسيري و پديدارشــناختي در هــاي  پـارادايم 

رود محققـان     مـي  انتظـار ،  حمايت از اين نگاه   
هاي كيفـي    گيري از روش   بهرهسازماني نيز با    

ــده و  جهـــتمناســـب ــه ايـــن پديـ  مطالعـ
هاي آن در بافت و زمينـه اصـلي آن           مكانيسم

هـاي آن     حـل  ئله و جذب راه   كه خاستگاه مس  
شـكاف  . با اين رويكرد همراه شـوند     ،  باشد مي
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ه بــه نــوعي معلــول بــين تئــوري و عمــل كــ
ل هاي سازماني در حل مسائ      ناكارآمدي نظريه 
در روش ، هــاي ايرانــي اســت واقعــي ســازمان

 بـه پيونـدي نزديـك و عميـق          ور پايـه نظريه  
 از اين روش به عنوان      استفاده. شود  مي تبديل

هاي پژوهش كيفي سهم بسزائي      يكي از روش  
در ايجاد پيوند ميـان نظريـه و عمـل خواهـد            

 يكــــي از ور پايــــهروش نظريــــه . داشــــت
تحقيـق كيفـي قـادر       هاي پركاربردترين روش 

هــا را  ســت تــا مفــاهيم نهفتــه در وراي دادها
 با كشف روابط بين آنهـا بـه         ج كرده و  استخرا
را هـا     هايي كه چگونگي و چرايي پديده      نظريه
البتـه ذكـر ايـن      . دست يابـد  ،  دهد  مي توضيح

نكته نيز ضروري است كه برخي موضوعات و        
ــده ــاي  پدي ــه   ه ــا ب ــديريت بن ــازمان و م س

ي      شناسـي   ماهيتشان از طريق روش    هـاي كمـ
عـه  مطال باشند و از طرفي در  مي قابل شناخت 

ديگر هاي    و شناخت برخي موضوعات و پديده     
هــاي  پژوهــشگر از روش، ســازمان و مــديريت

 ) هاي كمي و كيفي روش(  24تلفيقي يا آميخته
  . گيرد كمك مي

  

  يمنابع فارس
، )1387(كـوربين   ،   جوليـت   و آنـسلم ،  اشتراس . 1

، اصول روش تحقيق كيفي نظريه مبنـايي      

                                      
24. Mixed Methods 

، ترجمـه بيـوك محمـدي      ها،  و شيوه ها    رويه
شارات پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات          انت

 . فرهنگي
رهبـري و   ،  )1384 (مارين،  توني؛ كلمن ،  بوش . 2

. مديريت راهبردي در آمـوزش و پـرورش       
ــوان   ــستاني و رضـ ــسينعلي كوهـ ــه حـ ترجمـ

ــسينقلي زاده ــشارات   . ح ــاپ و انت ــسه چ موس
 . دانشگاه فردوسي مشهد

 مقـالات   همجموع. )1384( از مؤلفـان     يجمع . 3
 مناسبت نكوداشت محقـق      به يتيعلم ترب 

،  محمد كـاردان   يخته استاد دكتر عل   يفره
  . سمت: تهران 

شــيوه : همبــالي، )1387(غلامرضــا ، خــاكي . 4
 . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، رهبري ايراني

شيوه نامه تـدوين    ،  )1384(غلامرضا  ،  خاكي . 5
 . نشر بازتاب، طرح و نقد تحقيق

، ذر عـادل آ    و الـواني ،  ي؛ مهـد  دانايي فرد حسن   . 6
شناسي پـژوهش كيفـي در        روش،  )1383(

 . انتشارات صفار اشراقي: تهران، مديريت

 يهــا يتئــور، )1380( يرابــرت بــ، دنهــارت . 7
، ي الـوان  يد مهـد  يس ـ ترجمه،  يسازمان دولت 

 . انتشارات صفار، چاپ اول،  فردييحسن دانا
منطق پژوهش  ) 1385(بختيار،  شعباني وركي  . 8

بـه  : مـشهد ،  در علوم تربيتـي و اجتمـاعي      
 . چاپ اول، )انتشارات آستان قدس رضوي(نشر

مروري بـر مبـاني     «،  )1383(ياسمين  ،  عابديني . 9
. »هاي پژوهش كيفـي    ها و روش   ويژگي،  فلسفي

شـماره  . مجله علوم تربيتي و روان شناسي     
2   

بررسي علل شكست   ،  )1382(،  وفـا ،  غفاريان . 10
پايـان نامـه    ،  اسـتراتژيك هاي    برنامه ريزي 

  . و صنعتدانشگاه علم ، دكتري
درآمــدي بــر تحقيــق ، )1387(اووه، فليــك . 11

 . نشر ني: تهران، هادي جليليترجمه ، كيفي
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ــتخواه . 12 ــصود ، فراس ــده، )1388(مق ــشي  آين اندي
درباره كيفيت آموزش عالي ايران؛ مدلي برآمده       

ــه مبنــايي  فــصلنامه پــژوهش و  ، از نظري
 . 50ه رشما، ريزي درآموزش عالي برنامه

، )1384(محــسن، دهزايــابوالحــسن؛ عل، يهــيفق . 13
، تيريفرهنـگ مـد   ،  يفيق ك ي در تحق  ييروا

 . 9شماره 
روشــهاي ، )1386(مرديــت و همكــاران، گــال . 14

تحقيق كمي و كيفـي در علـوم تربيتـي و      
ــصر و  ، روان شناســي ترجمــه احمــد رضــا ن

، انتـشارات دانـشگاه بهـشتي     ،  تهـران ،  همكاران
 . چاپ سوم

، )1387 (ايمـان ،  احمـد؛ محمـدتقي   ،  محمدپور . 15
زي معنائي پيامدهاي تغييـرات اقتـصادي       بازسا

ئـه  اار: در منطقه اورامان تخت كردسـتان ايـران     
فصلنامه علمي پژوهـشي    ،  ور  پايهيك نظريه   

  . 28شماره ، سال هفتم، رفاه اجتماعي
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